
ــردی کــه شــریــک قــدیــمــی خـــود را بــه دلیل  مـ
جاده  در  را  جسدش  و  کشته  مالی  اختلاف 
ســولــقــان رهـــا کـــرده بـــود، هفته گــذشــتــه در 

جلسه دادگاه به تشریح قتل پرداخت.
عصر  از  ــده  ــرون پ ایـــن  در  جــنــایــی  تحقیقات 
تاجر  ناپدیدشدن  با  گذشته  ســال  تیر  نهم 
میانسالی که شرکت موادغذایی و شوینده 
ــد. بـــررســـی هـــا نـــشـــان داد  ــاز شــ ــ ــت آغـ ــ داشـ
ایــن مــرد بــرای چیدن گیلاس و شــاتــوت به 
باغی در سولقان رفته بود که ناپدید شد و 
گاهی تهران در  خانواده اش با مراجعه به اداره آ
ح کردند. ماموران  این خصوص شکایتی طر
گمشده  مــرد  متوجه  شدند  تحقیقات  در 
۴۰۰میلیون تومان از شریکش طلبکار بود 
و روز آخر با او قرار داشت. بنابراین بدهکار 
که مرد جوانی بود به عنوان مظنون بازداشت 
 شــد. ایــن در حالی بــود که هر دو دستان او 
آن را  آتــش پیک نیک  سوخته و مدعی بــود 
سوزانده و از سرنوشت مرد گمشده خبری 
ندارد. روز بعد پلیس خودروی مرد گمشده 
را در اسلامشهر یافت. تنها مظنون پرونده 
ایــن بــار سکوت  بازجویی شد  وقتی دوبـــاره 

خود را شکست و به قتل مرد طلبکار اعتراف 
ــاده منتهی به  ــرد. مــامــوران هــمــراه او بــه ج ک
روستایی در سولقان رفتند و جسد را یافتند.
متهم با اعتراف به این جنایت گفت: از سال 
۸۳ با مقتول دوســت بــودم و او ۴۰۰میلیون 

تومان برای شراکت به من داده بود. 
روز قتل، شریکم را به بهانه چیدن 

گیلاس و شا توت دعوت کردم. 
در اتوبان همت سراغم آمد و 
عقب  صندلی  کرونا  به خاطر 

نشستم. وقتی به جاده ای فرعی 
در سولقان رسیدیم، از ماشین 

انداخته و  گودالی  را داخــل  او  پیاده شدیم. 
روی سر و صورتش سن� پرت  کرده و وقتی 
ــردم. گوشی  زخمی  شد با دســت خفه اش ک
آن  در  سلفی مان  عکس های  که  را   مقتول 
تکمیل  بــا  انــداخــتــم.  دور  و  شکسته  ــود،  بـ
تحقیقات پــرونــده بــرای رسیدگی به دادگــاه 
کیفری یک استان تهران ارجاع شد. قرار بود 
متهم در شعبه دوم دادگاه کیفری محاکمه 
ــدان قــرص خــورد و  شــود امــا شب قبل در زن
جلسه تجدید شــد. در ادامــه با بهبود حال 
متهم او پای میز محاکمه قرار گرفت. وکیل 
اولــیــای دم در ایــن جلسه بـــرای قاتل 

درخواست قصاص کرد.
ــــس در  ــ�ـ ــ ــم سـ ــ ــه ــ ــت ــ م

جایگاه قرار گرفت و با قبول اتهامش گفت: 
وقتی دوستم از شراکت منصرف شد، پول 
تومان  ۲۰میلیون  فقط  و  ــازگــردانــدم  ب را  او 
آن باقی مانده بــود. او اصــرار داشــت سود 
گذاشتیم  قــرار  هم  با  بدهم.  هم  را  پولش 
آورده ام.  ــودم چـــک  ــ کـــرد هـــمـــراه خ و فــکــر 
وقتی ســوار ماشین شدم و فهمید چک را 
نیاورده ام، عصبانی شد. با کارد میوه خوری 
که در ماشین داشــت به من حمله کرد که 
از دست  را  کنترلم  دست هایم زخمی شد. 
اولـــیـــای دم  وکــیــل  از  کــشــتــم.  را  او  و  دادم 
می خواهم مرا به خاطر سه فرزندم ببخشند.
ــام یک  ر�ــیــس دادگــــاه: در شــنــاســنــامــه ات ن

فرزند �بت شده است.
فوت  خــواهــرم  قبل  سال ها  قتل:  به  متهم 
کرد و من از دو کودک او نگهداری می کردم. 
بعد هم خودم صاحب فرزندی شدم. در این 
مدت که در زندانم، همسرم از آنها نگهداری 

می کند.
ــرای قتل  اگــر نقشه ای ب ر�یس دادگـــاه: 

نداشتی، چرا دستکش دست کردی؟
ــر کـــرونـــا از  ــاط ــل: بـــه خ ــت مــتــهــم بـــه ق
مـــاســـک و دســـتـــکـــش اســـتـــفـــاده 
درخــواســت  و  پشیمانم  مــی کــردم. 

بخشش دارم.
ــاع مــتــهــم و  ــ پــس از آخــریــن دف
برای  قضات  وکیل مدافعش، 
حکم  صـــدور  و  تصمیم گیری 

وارد شور شدند.
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